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     علاوه بر محافلِ رسمی؛ شب های جمعه به طور معمول در داخلِ ارگ، 
زيرا  می شد؛  برپا  نيز  شخصى  دعوت های  ديگر  جاهای  و  چهلسـتون  قصرِ 
اعليحضرت نه تنها محافلِ موسـيقی را بسـيار دوست داشت؛ بلکه خودش 
در موسـيقی دسترسى خوبى داشت و در دانش موسـيقی عالمی بود. پسرش 
شهزاده محمدنادر بسـيار خوب سيتار می نواخت و شهزاده شاه محمود به نواختنِ 
گيتار علاقه ی خاصى داشت. ازين سبب در شب های جمعه، دوسـتان و 
خويشاوندانِ نزديکِ شاه که به پيروی از او دوسـتدارِ موسـيقی و شب نشينى 
بودند؛ در ارگ سلطنتى و گاهی هم در منازلِ دوسـتان ديگر گرد می امٓدند 
و از همان ابتداء ماشينِ نطق به دسـتور محمدهاشم خان صدراعظم در اختيار 
ارگ نيز قرارداده می شد و بنده ی الله را برای تنظيم و کنترولِ انٓ به همه 
جا می فرسـتادند؛ علت نيز انٓ بود نگارنده تخنيکر مسلکی بود و می توانست 
در صورتِ خرابى مايکروفون، امپليفاير و بلندگوها دست به ترميم فوریِ 
انٓ بزند؛ و از سوی ديگر چون محافل تا ساعتِ دونيم بجه ی شب دوام 
می يافت؛ مجبور بودم تا ختم محفل درانجٓا باشم. در انٓ زمان موترهای زيادی 
در اختيارِ وزارتِ دربار نه بود؛ در ابتدا در پهلوی گمرک که در مقابل 
وزارت ماليه و عقب وزارتِ معادن و صنايع کنونى واقع بود، كمند اسپ ها 



و كاديخانه ی وزارتِ دربار قرار داشت؛ اين مرکز برای انتقالِ همه كارکنان و 
عمله ی خدماتِ انٓ محافل گادی هايى موظف ساخته بود؛ ولى هر گادی سه 
يا چهار نفر را به جاهای مختلف می رساند؛ ازين سبب نفرِ اخٓر دم صبح به 
خانه می رسـيد؛ ولى خانه ی ما که از ارگ چندان فاصله يى نه داشت؛ اغلب 
پياده می رفتم و طی ده تا پانزده دقيقه به خانه می رسـيدم؛ در اوايل؛ ازين 
سبب نيز مرا به اين محافل می فرسـتادند؛ ولى پسان ها چون موردِ اعتماد قرار 
گرفته بودم؛ و من هم به خوی و بوی شرکت کننده گان انٓ بلد شده بودم و 
ديگران نيز به خوی و خصلت من اشٓـنايى يافته بودند؛ تخنيکر ديگری را 

درين محافل نمی پذيرفتند.
     خانواده ی ما با خانواده های كاكاهايم ميرزا محمدعزيزخان و ميرزا محمدشريف 
خان سررشـته دار همه در حويلى پدركلانم که در محله ی شاهسوندهای چنداول 
موقعيت داشت؛ باهم زنده گی می کرديم؛ هنگامی که اين خانه در زمسـتانِ سالِ 
۱۳۱۸ش شکست کرد؛ در محله ی قُرط ها (کُردها)ی چنداول، خانه يى را به 
مبلغِ چهارهزار افغانى به گرو گرفتيم. در چند سالى که در انجٓا زنده گی می 
کرديم؛ پدرِ مرحومم ـ ميرزا محمدحبيب ــ در همان خانه ديده از جهان فرو 
بست. صاحبخانه که گل نام داشت؛ پس از گروی منزلش به هرات رفته 
بود؛ بعد از فوتِ پدرم به كابل امٓده، پولِ مارا مسترد کرد؛ ازين سبب مجبور 
شديم که در سالِ ۱۳۲۷ش خانه ی يکی از خويشاوندان خود را که عموجان 
خطابش می کرديم؛ خريداری کنيم. اين حويلى در محله ی کبری ها در مقابل 
مسجدِ قاضى شهاب موقعيت داشت. دو سال پس از انٓ در ۱۳۲۹ش در 
همين خانه با دختر مامايم ـ غلام حيدرخان ـ عروسى کردم و در ۱۳۳۲ زمانى 
که محمدداؤودخان صدراعظم شد و ما دارای يک فرزند به نام گلاله بوديم؛ 

اين خانه را فروخته در سرای غزنى مقيمِ منزل مامايم گرديديم.
     از موضوعِ اصلى به دور رفتيم؛ صحبت از ارگ و محافلِ شب های جمعه ی 
انٓ بود که درانٓ اغلب هنرمندانِ برازنده ی داخلى و خارجى نيز شرکت می 



کردند؛ ولى خواننده ی بيشترين محافل اسـتاد محمدحسين سراهٓنگ بود؛ زيرا 
اين اسـتاد در پهلوی اينکه بسـيار خوب می خواند، عالمِ موسـيقی و ادبيات 
نيز بود؛ به ويژه در شـناخت و تحليل اشعارِ ابوالمعانى بيدل که اهل دربار 
از على محمدخان بدخشی ــ معاونِ صدارت و پسان ها وزيرِ دربار ــ گرفته تا 
حافظ نورمحمد کهگدای سرمنشی و اسـتاد خليل الله خليلى مشاورِ فرهنگی 
در  که  بودند  دانشمندانى  و  بيدل  شعر  علاقمندان  از  همه  ديگران،  و  شاه 
سـبکِ هندی شعر صاحب مطالعه و دارای معلوماتِ ژرفى بودند. و در 
نتيجه شخص اعليحضرت هم گرايش عميقی به شنيدنِ سخن بيدل داشتند؛ و 
از همين سبب اعليحضرت اورا بسـيار دوست داشت و هميشه در غيابش 
جای  کسى  ما  کشورِ  در  که  مشكلست  هم  ديگر  قرن  يک  می گفت: «تا 
مادحسين خان را گرفته بتواند. اگر کسى با چنين مهارت ظهور کند؛ اين اوٓاز 
را نه خواهد داشت؛ اگر اين اوٓاز را داشـته باشد؛ چنين عالم نه خواهد بود؛ 
و اگر چنين عالم هم باشد؛ چنين ادبياتشـناس و بيدلشـناس نه خواهد بود؛ 
و اگر بيدلشـناس هم باشد؛ چنين با تربيت و سگنين و جوانمرد نه خواهد 
بود؛ و اگر اين صفات را داشـته باشد هم؛ چنين قيافه ی نازنين و قد و اندامِ 
موزون نه خواهد داشت» و اعليحضرت درست نيز می گفت؛ زيرا او با شاه 
و گدا يکسان دوسـتى داشت؛ شب در محفل شاه شرکت می کرد و با بزرگان 
دولت و دانشمندان طراز اول کشور محشور بود؛ ولى روز او را در دكانِ 
خليفه عصت الله سلمانى در گذر كاه فروشى می ديديم که مصروف صحبت 
در موردِ بودنه های جنگی او و رفقايش می بود؛ شب در ارگِ سلطنتى و يا 
قصر چهلسـتون غذا می خورد؛ ولى چاشت با شاه جهان موچی در پلِ خشـتى 
روی تکه چرمی نشسـته، چاينکی نوشِ جان می کرد. او با تمامِ دانش، شهرت 
و شـناختى که با بزرگانِ دولت داشت؛ کوچکترين غرور و تکبری در برابرِ 
نورمحمد  حافظ  نمی خواست.  چيزی  کسى  از  هرگز  و  نمی داد  نشان  ديگران 
نسخه ی  من  سراهٓنگست؛  نهادِ  در  نفسى  عزت  عجب  می گفت:  کهگدای 



کهنى از كلياتِ ابولمعانى را پيدا کرده ام که ممکنست به خط خودِ بيدل باشد؛ 
و چندين بار در حضورِ سراهٓنگ بالای انٓ بحث صورت گرفته است؛ با 
وجوديکه همه درک می کنند که سراهٓنگ به سببِ اشتياقِ وافرش به حضرتِ 
امانت  من  از  نمی خواهد  ولى  کند،  زيارت  را  کتاب  اين  دارد  ارٓزو  بيدل، 
گرفتن انٓ را تقاضا نمايد؛ وزيرصاحب دربار از روی قصد وی را تشويق نموده 
که يک بار کتاب را از من به امانت بخواهد؛ او در پاسخ گفته که حافظ جى 
صاحب شوقى نسخه های خطيست، انٓ کتاب را برای خود پيدا کرده است؛ 
چرا با طلب کردنِ انٓ شوقش را خراب بسازم. ارادت من به ابوالمعانى با ديدن 

و يا نديدنِ دستنويسش تغييری نمی کند.
     سراهٓنگ را تنها به سبب اين صفاتش دوست نه داشتند؛ بلکه اعليحضرت 
او را به علتِ دانشش بسـيار حرمت می گذاشت و می گفت: از روزی که 
پسرِ اسـتاد غلام حسين را شـناخته ام؛ هيچ پرسشم در مورد موسـيقی و 

اشعارِ بيدل را بدون پاسخ نه گذاشـته است.
     چنانکه سرمنشی حضور حافظ نورمحمدخان کهگدای می گفت:

     ـ اسـتاد قاسم در اواخرِ عمر ناتوان و مريض شده بود؛ و اعليحضرت 
می خواست پسر او يعقوب قاسمی را به جای پدرش خواننده ی دربار مقرر 
کند؛ ولى در مجلسى اعليحضرت ازو پرسـيده بود که يعقوب جان! تفاوت 
ميان راگ های بهاگ و نت بهاگ چيست؟ و يعقوبِ قاسمی به پا خواسـته 
و با کمال عجز و ادب گفته بود که حضور اعليحضرت! اين را فقط حضرتِ 
حق می داند. چون در مجلسى ديگر اين سوال را از اسـتاد سراهٓنگ پرسـيده 
بود؛ او نيم ساعت در باره ی راگ های بهاگ، بهاگره، نت بهاک و مانند اينها 
و تفاوت های شان از همديگر صحبت نموده، فرق ميان انهٓا را با زمزمه ی هر 
راگ نشان داده بود. از همين شب به بعد سراهٓنگ خواننده ی رسمی دربار 

بود و در هر محفل به جای هنرمندان ديگر اورا می خواستند.
    سراهٓنگ هميشه می کوشـيد که اشعار مطابق به فضا و مضمون هر مجلس 



بخواند؛ تا باعث سوء تعبير نه گرديده، رقيبان برای پايين کشـيدن او از مقامِ 
درباری اش دسـتاوٓيزی پيدا نه کنند؛ بااينهم صرف يک بار در مجلس عروسى 
دخترِ دومِ اعليحضرت ـ شاهدخت مريم ـ با خواهرزاده و نواسه ی كاكايش 
عزيز نعيم که اسـتادِ فاکولته ی حقوق بود؛ برای سردار نعيم خان که ادٓم مُتَکَبرِ، 
زودرنج و حساسى بود، سوء تعبيری پيش امٓده اورا براشٓفته ساخت. علت 
نيز چنين بود که اسـتاد از جريانات داخلِ خانواده ی شاهی اطلاعِ زيادی 
نمی  بود؛  درباری  رسومِ  با  اشٓـنا  و  مؤدب  بسـيار  شخص  چون  نه داشت؛ 
خواست در مورد اين جريانات کنجكاوی نمايد؛ و همين عدمِ اگٓاهیِ او از 

برخى از مسايلِ درونى انٓ خانه دان، سبب برافروخته گی نعيم خان گرديد.
     جريان چنين بود که مراسم عروسى شاهدخت و عزيزجان نعيم در قصرِ 
چهلسـتون در هنگامی برگزار شده بود؛ رفعِ حجابِ خانم ها به تازه گی صورت 
گرفته؛ هنوز زنانُِ زيادی روی لچ نه شده بودند؛ حتى در خانواده ی شاهی 
و ساير بزرگان دولت هنوز هم تعدادی از خانم ها از مردانِ بيگانه روی می 
گرفتند؛ ازين سبب دسـتور داده شد تا سوند سيسـتم را در منزل اول که 
درانٓ جايى برای هنرمندان موسـيقی تهيه شده بود، نصب نموده؛ اوٓاز انٓان 
را ذريعه ی بلندگوهايى که در منزل بالا نصب نموده بودم، توسط کيبل انتقال 
بدهم؛ در جريانى که اسـتاد اهٓنگِ اهٓسـته برو را می خواند، در منزلِ بالا 
صدای افتادن چيزی به روی صحنِ سالون شنيده شد؛ عبدالرشـيدخان باشى 
قصر گلخانه ی ارگ نفس زنان به پايين امٓده، مرا اشاره نمود که زود به منزلِ 
بالا بروم. چون به دنبالِ او رفتم ديدم که قنديل بزرگِ سالون با قسمتى از 
گچكاری اطرافِ انٓ از سقف افتاده و پيشخدمت ها مصروف جمعاوٓری انهٓا 

هستند. منتظمِ قصر چهلسـتون خودرا به من رسانده گفت:
     ـ برقىِ قصر گمست؛ هنوز پيدايش نه کرده اند؛ ببين که با افتادن قنديل 
سردار  که  نه کشد  به اتٓش  را  قصر  و  باشد  نه شده  شارت  انٓ  برقِ  جريانِ 
صاحب اين حادثه را به فالِ بد گرفته؛ نه شود که او دنيا را به اتٓش بکشد؛ 



درحال، سوچِ قنديل را پيدا نموده انٓ را خاموش ساختم و به منتظم گفتم: به 
وضاحت ديده می شود که قنديل از جاين بکس جدا شده؛ در انجٓا لاينى 
باقى نمانده که شارت شود؛ چون قنديل کريسـتل بود و وزن زياد داشت 
سـيم برق را به شدت از درون حلقه های اتصال بيرون اوٓرده و در نتيجه هيچ 
سيـمی در داخلِ باقى نمانده است؛ بازهم برای اطمينانِ شما سوچ را خاموش 
همچنان  ديگر  چراغ های  توسط  هم  سالون  نيست؛  خطری  هيچ  ساختم، 

روشنست؛ جايى برای تشويش وجود نه دارد.
     در همين لحظاتى که مصروفِ صحبت با منتظمِ قصر بودم؛ اسـتاد سراهٓنگ 

غزلى از بيدل را به خواندن گرفت که بيتى ازانٓ چنين بود:
هر ناله يى که زنجير در پای شوق دارد

فرزانه را ندامت، ديوانه را عروسيست
     نعيم خان که ادٓم حساسى بود و در انٓ لحظات در حالتِ عصبانيتِ شديد 
اعليحضرت       به ياورِ  افزوده،  ناراحتى اش  شدتِ  بر  بيت  اين  داشت؛  قرار 
ـ شيرجان علومی ـ که در نزديکی اش نشسـته بود؛ دسـتور داد که صدای 
بلندگوهارا قطع کند. شيرجان که متوجه حضورِ من در سالون بود؛ در حال 
بلند شده به سويم امٓد و گفت: فوراً صدای بلندگو را قطع کن و يا ماشين را 

پرچاو کن که والاحضرت از شعر اين اهٓنگ بسـيار ناراحت شده اند.
     گفتم دسـتگاه در پايينست دو، سه دقيقه وقت را می گيرد تا به انجٓا رفته 
ماشين را خاموش سازم. او از دسـتم گرفته هردو به عجله به منزل پايين امٓديم؛ 
وی بدونِ اينکه منتظرِ من بماند، به سوی اسـتاد رفته، روی مايک را به 

دستش پوشاند و در بيخ گوشِ اسـتاد گفت:
     ـ به لحاظِ خدا! خانمان مارا برباد دادی؛ اين چی شعری بود که خواندی؟ 
زود غزلت را عوض کن که سردار صاحب بسـيار ناراحت شده و به من امر 

کرده اند که صدای بلندگوهارا قطع کنم.۱

۱ ـ رک: به شماره ۳ برافزودها در ص ۱۱۱.



     اسـتاد سراهٓنگ كمی مشوش شده؛ ولى بدونِ اينکه خودرا ببازد، به 
خواندن اهٓنگِ بسـيار شادی شروع کرد؛ چون به سوی دسـتگاه رفتم که انٓ 

را خاموش کنم؛ ياورِ اعليحضرت به عجله خودش را به من رسانده گفت:
     ـ نه خير اين كار را نکن! مجلسِ خوشيست؛ يقين دارم که همه گان متوجه 
و  می شوند  متوجه  همه  بسازی  پرچاو  را  ماشين  اگر  نه شده اند؛  شعر  اين 
زمينه برای هرگونه تبصره مهيا می گردد؛ بگذار موسـيقی پخش شود؛ سردار 

صاحب را خودم قناعت می دهم.
اسـتاد  شايد  که  بود  او  تصور  اين  خان  نعيم  سردار  عصبانيت  علت       
سراهٓنگ از روی قصد به عروس و داماد کنايه گفته است؛ زيرا دامادِ محفل 
عزيزجانِ نعيم مهذب ترين، دانشمندترين و خوش سـيماترين مردِ خانواده ی شاهی 
بود؛ اما عروس به سانِ ساير دختران انٓ خانواده از نعمتِ زيبايى برخودار 
نه بود. علاوه برين شاهدخت مريم شخصيت مردمی داشت و مانند ديگر 
جوانان محمدزايى تکبر نه داشت و فخرفروشى نمی کرد. در جريان تحصيل در 
ليسه ی ملالى با دخترانِ طبقاتِ مختلف دوست بود؛ نان و ميوه يى را که 
قنجوغه بيگی ارگ برای ساعت های تفريحِ او تهيه می کرد، برای ديگران می 
داد و خود شريکِ شورنخود و کچالوی همصنفانش می گرديد؛ لباس هايش 
را برای ديگران می داد و خود با لباس های ديگران به ارگ بر می گشت.۲ به 
بزرگان چندان تمکين نمی کرد و با دختران و پسرانِ جوان يکسان صميـمی بود؛ 
ازين سبب اورا در غيابش ديوانه می ناميدند؛ و ازين موضوع همه گان به شمولِ 
خسرش سردار نعيم خان اگٓاه بودند. ازين سبب وی گمان برد که سراهٓنگ نيز 
ازين موضوع اگٓاهی داشـته، انٓ شعرِ بيدل را به منظور کنايه پراگنى خوانده 
است و ازين بيم داشت که نه شود خانم های حاضرِ محفل متوجه اين شعر 
شده باشـند و با تبصره های منفی خويش بر پسرش عزيز نعيم تأثيری وارد 
اوٓرند. روی همين علت دسـتورِ قطع اوٓاز را داد؛ ولى شيرجان علومی متوجه 

باريکی موضوع گرديده نه گذاشت گپ كلان شود.

۱ ـ رک: به شماره ۳/۲ برافزودها در ص ۱۱۲.



روزِ  در  که  اينست  دربار  محافلِ  چنين  از  ديگرم  جالب  خاطره ی        
عروسى شهزاده شاه محمود با محبوب غازی ـ دخترِ شاه محمودخان سـپهسالار ـ 
يکی از تاجرانِ ادويه به نام صوفى زاده که پس از کودتای ثور توسطِ دولتِ 
خلقی اعدام گرديد؛ وسـيله ی جديدِ ثبت و شنيدنِ اوٓاز را که كارتريج ريكادر 
بود؛ از المٓانِ غرب برای پادشاه تحفه اوٓرده، و در همان روز تقديمِ حضورش 
نمی  را  جديد  وسـيله ی  ازين  اسـتفاده  شـيوه ی  اعليحضرت  چون  بود.  نموده 
احضار  چهلسـتون  به قصرِ  روز  پيشينِ  در  هميشه،  از  زودتر  مرا  دانست؛ 
کردند؛ در حالى که مايکروفون ها را يک روز پيشتر ازانٓ در ارگ و هم در قصرِ 
چهلسـتون تعبيه کرده بودم؛ چون به انجٓا رسـيدم؛ اعليحضرت با على محمدخان 
وزيرِ دربار، امين الله خان پنجشيری معين، ياسين خان عثمانى مدير عمومی 
محاسـبه، عنايت الله وردگ رييس هيأت خريداری وزارت دربار؛ سردار 
اغٓا (محمدفاروق سراج)، محمدرحيم خان پنجشيری، صديق پيشخدمت و اسلم 
جانِ گارد در سالون بودند و در باره ی كارها به عبدالمنان هدايت می دادند. 
چون واردِ سالون شدم؛ اعليحضرت پيش ازينکه سلامم را عليک بگويد؛ 
گفتند: اينه خوب شد که مهدی جان امٓد؛ و به سرداراغٓا هدايت دادند که 
برو انٓرا بياور! او رفت و چند لحظه بعد با دسـتگاهی شبيه تيپ ريكاردر 
برگشت و انٓ را روی ميز گذاشت. اعليحضرت فرمود: بيا مهدی جان! ببين 
که اين چی قسم تيپ ريكادرست و چی گونه كار می کند؟ فيته ی انٓ به قسمِ 

ديگريست، نمی دانم که از کدام صرف انداخته می شود؟
     چون انٓ را ملاحظه کردم، برای من هم چيزی تازه يى بود؛ چرا که تا به 
انٓوقت چنين چيزی را نه ديده بودم. نوشـته های پشتِ كارتريج همه به زبانِ 
المٓانى بود؛ خوشـبختانه اين زبان را بلد بودم. پس از خواندنِ انٓ توانسـتم 
كارتريج را به داخل ريكاردر بگذارم؛ بقيه كارِ انٓ مانندِ تيپ ريكاردرهای ديگر 
بود. در كارتريج سمفونى شماره هفت بتهوفن بود؛ اعليحضرت كمی از انٓ را به 
دقت شنيده، فرمودند که اين را بايد به دقت و اعصابِ ارٓام بشـنوم؛ عجب ريزه 
كارهايى دارد. انٓ را در ايامِ کودكى در فرانسه شنيده بودم؛ اما در انٓ زمان، اين 



اهٓنگ غِرنِگ، غِرنِگی بيش به گوش نمی رسـيد؛ اما حالا چقدر پرکيف معلوم 
می شود؛ مانندِ انٓست که بحری از موسـيقی در حرکت باشد؛ واقعاً قيامتست. 
بعد از فاروق جان پرسـيدند که فيته های ديگرش کجاست؟ او بازهم بيرون 
رفت و با سه تا كارتريج برگشت. اعليحضرت فرمودند که: ببين مهدی جان که 
چی قسم ثبت می شود؟ من سالها پيش ازانٓ شاه را با نحوه ی ثبت اوٓاز روی 
واير ريكادر و پسان ها ثبت روی تيپ ريكاردر را ياد داده بودم؛ ايشان به ثبتِ 
اهٓنگ های موسـيقی خيلى علاقه مند بودند. اغلب محافلِ ارگ را خودِ شان 
ثبت می کردند و ارٓشـيف بزرگی ازين اهٓنگ های هنرمندان داخلى و خارجى 
داشتند که همه را خود ثبت نموده بودند؛ درين كار چنان مهارت پيدا کرده 
بودند که به راسـتى بايد بگويم که تخنيکران راديوی ما با وسايل پيشرفته تری 
که دراختيار داشتند به انٓ کيفيت ثبت نموده نمی توانستند. بهر صورت؛ من 
دكمه های ثبتِ اوٓاز را به حضورِ شان معرفى کردم؛ زيرا در تيپ ريكاردرهای 
انٓ زمان فقط يک دكمه برای ثبت فشار داده می شد؛ ولى در كارتريج ريكاردر 
بايد دو دكمه همزمان و باهم زده می شد تا هم ضبطِ اوٓاز صورت می گرفت و هم 
نوارِ كارتريج به حرکت در می امٓد. انهٓا دو سه بار امتحان نموده، بارِ اخٓر چون 
دكمه ی ثبت را زدند به سرداراغٓا گفتند: فاروق جان صدايته بکش؛ بخوان که 
امتحان کنم. او نيز صدای گوشخراشش را بلند کرده، غزلِ اردوی غلام على 
خان را زمزمه کرد. اعليحضرت انٓ را ثبت نموده؛ باز انٓ را شنيدند. به حضور 
شان عرض کردم که اين دسـتگاهِ کوچک ايکو هم دارد؛ اگر اين دكمه را بزنيد، 
می تواند اوٓاز را انعكاس بدهد. باز به سردار اغٓا دسـتور دادند که بخوان! او 
خواند و اعليحضرت ثبش نمود. چون صدای ثبت شده را شنيدند؛ به شوخى 
گفتند: عجب چيزی! خداوند صوفى زاده را خير بدهد که چی سوغاتى اوٓرده! 
خنديدند.  پادشاه  شوخى  ازين  همه  می سازد!  بلبل  نوای  را  هنگس  صدای 
ايشان رو به من نموده گفتند: شما و فاروق جان اين وسايل را گرفته در اتاق 
کوچکِ عروسخانه برويد که در انجٓا چی قسم ثبت می کند؟ من هم می ايمٓ. 



درينجا سالون بسـيار كلانست، اوٓاز را پراگنده می سازد. می خواسـتم درين 
مورد چيزی به حضورِ شان عرض کنم؛ اما با اشاره ی چشم به من فهماندند که 
بايد امرِ ايشان را اطاعت کنم. ما به عروسخانه رفتيم؛ اما در انجٓا دو ساعت 
منتظرِ اعليحضرت مانديم؛ تا اينکه نزديک های عصر تشريف اوٓرده؛ گفتند: 
مشكل بود که از گيرِ ديگران خود را بکَنمَ. ريكاردر را بازهم امتحان کردند؛ 
ولى اينبار، خود غزل های مهدی حسن را زمزمه می کردند و باز می شنيدند. 
سردار اغٓا با ناراحتى اينسو و انٓسو می شد؛ اعليحضرت متوجه او شده، با 
شوخى پرسـيد: فاروق جان از چی ناراحت هسـتى؛ ايٓا صدای من بدتر از 
اوٓازِ زيبای شماست که اينقدر ناراحت هسـتى؟ سردار اغٓا در پاسخ گفت: 

     ــ نخير! اوٓاز ذاتِ همايونى خيلى زيباست؛ اما می ترسـيم که مهمانان همه 
نيامده باشـند و انتظارِ مراسمِ نكاح را نه کشـند.

     اعليحضرت فرمود:
     ـ مراسم نكاح ساعت پنج برگزار می شود و ساعت شش به ارگ بر می 

گرديم؛ تشويشی نه داشـته باش!
     سپس گفتند:

را  چيزی  من  (ذوقِ)  به دلِ  که  بيامرزد  را  صوفى زاده  پدر  خداوند  ـ       
موسـيقی  هنرمندانِ  که  فرمودند  اغٓا  به سردار  انٓگاه  کردند.  حضور  پيشکش 
برای ترتيبِ ستيج همين چند دقيقه پيش امٓدند؛ برو هارمونيه ی انهٓا را بياور! 

چون فاروقِ سراج از دروازه بيرون می شد؛ گفتند:
     ـ پسر چاچه محمود را نيز با طبله هايش بياور!

     چند لحظه بعد اسـتاد هاشم همراه با طبله و هارمونيـمی که در انٓ جا بود. 
پس اعليحضرت به من امر فرمودند که وظيفه ی ثبت را بر  عهده بگيرم. خود 
ايشان هارمونيم را گرفته شكل کردند و من ريكاردر را امتحان کرده؛ پس از 

عيار نمودنِ ليولِ اوٓاز و درجه ی انعكاس (ايکو) گفتم ثبت امٓاده است!
     اعليحضرت فرمود که دروازه را از داخل ببنديد که کسى به داخل نيايد؛ 



سردار اغٓا دويده، اين كار را انجام داد. پس اعليحضرت شروع کرد به خواندنِ 
غزل و اسـتاد هاشم نيز اورا با ضرب همراهی می کرد. با تعجب ديدم که بسـيار 
زيبا و برابر به سرُ و لىَ می خوانند. چند سال پيش ازانٓ چند پارچه سيتار 
اورا روی وايرريكاردر ثبت نموده بودم؛ اما در سيتارنوازی مزه اش نه بود؛ 
پسرش نادرجان بهتر ازو می نواخت. اما بارِ اول بود که خواندن و نواختن 
هارمونيمِ اورا می ديدم؛ خيلى اسـتادانه می خواندند و می نواختند؛ چهار، پنج 
غزل خواندند که يکی ازانهٓا از اسـتاد کريم خان بود و بقيه از مهدی حسن و 
اسـتاد سراهٓنگ. اردو را چنان خوب تلفظ می کردند که گويى زبانِ مادری 
شان باشد. چون ثبت تمام شد؛ انهٓارا برای شان شـنواندم؛ بسـيار خوشحال 
بودند؛ اسـتاد هاشم، سردار اغٓا و من اوٓازِ شان را تحسين کرديم؛ ولى ايشان 
فرمودند هرچی که ديديد و شنيديد؛ در همين اتاق بود؛ نه بايد ازين دروازه 

به بيرون برود؛ و رويش را به سوی فاروق سراج نموده؛ گفتند:
     ـ احتياط کنى که قصه ی امروز در هيچ جايى از زبانت نه برايٓد؛ مخصوصاً 

پيشِ شاه خانم!
     بعد به شوخى گفتند:

     او بدون اين مرا بچه ی سازنده می گويد؛ اگر از قصه ی امروز با خبر 
شود؛ به بلِگه «سازنده» خواهم شد.

به قصرِ  زود  انٓقدر  ايشان  چرا  که  فهميديم  اعليحضرت  شوخى  ازين       
چهلسـتون تشريف اوٓرده بودند. اعليحضرت و ساير رهبران سـياسى پس 
از ايشان به صورت معمول اخٓرين کسانى می بودند که واردِ سالون های محافلِ 
رسمی و غيرِ رسمی می شدند؛ و اين كار روی پروتوکولِ رسمی صورت می گرفت 
تا شوکت و دبدبه ی رهبری انٓان در نظرِ همه گان اشٓكارا باشد؛ ولى ايشان 
در انٓ روز از اوقات تلخی ملکه حميراجان فرار نموده، خودرا زودتر به قصر 
چهلسـتون رسانده بود؛ زيرا طوريکه می گفتند؛ روابط شاه و شاه خانم چندان 
حسـنه نه بود و از سببِ همين اوقات تلخی ها اعليحضرت به موسـيقی و نقاشى 

پناه می برد تا از فشارهای روانى به دور گريخته باشد.


